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 در پيدايش فارسي محاورهنقش كم كوشي زباني 
 
 

  سيد اسماعيل افتخاري        

 )ع(                        عضو هيأت علمي دانشگاه امام حسين             

 

 چكيده

و فارسي معيار با گفتار     1مقايسة ميان مكتوبات پيشين فارسي با فارسي معيار         توجه به تفاوت  
آنچه دراين قياس بيش از هر چيز رخ         .  ، سؤال برانگيز و محل مناقشه است       محاوره اي امروز 

. مي نمايد ، پديدة نسبتاً ناشناخته و غير قابل كنترل تحركات و تحولات زبان فارسي است                   
امروزه شكاف بين گونة معيار و گونة محاورة فارسي چنان عميق شده است كه ترميم آن ، اگر                  

درك دقيقتر و بهتر زبان محاوره و جايگاه آن         .  رسد به نظر مي    ضروري فرض شود، غير محتمل    
يندهاي كم كوشانة زباني و همچنين شناخت محركهايي كه صورت و معني زبان را              ادر بستر فر  

مي دارد ، بي ترديد در برنامه ريزيهاي زباني از بروز            در نشيب اين دگرگونيها به حركت وا         
 مقاله اهتمام نويسنده مصروف بيان و طبقه بندي دقيق            در اين  .پاره اي خطاها خواهد كاست   

اميال عامة گويشوران فارسي به كوتاه گرايي و ساده سازي اجزاي زبان شده است كه از آن تحت               
عنوان فرايندهاي كم كوشانة زباني ياد مي شود و عامل اصلي پيدايش گونة فارسي محاوره به                 

         .  شمار مي آيد

  كليد واژه

 سي معيار ، زبان محاوره ، كم كوشي زباني ، حشو ، حذف ، جابه   جايي ، تغييرات زباني فار

                                                 
 19/7/1384:                                          پذيرش مقاله 20/3/1384: دريافت مقاله 
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  مقدمه 

گونه يا سبك ، مجموعه اي از ويژگيهاي زباني است كه در موقعيتهاي اجتماعي گوناگون در                  
فت گفتار يا نوشتار به كار گرفته مي شود؛ به بيان ديگر گونه هايي از هر زبان كه متناسب با با                    

مدرسي،.(اجتماعي گفتار مورد استفاده قرار مي گيرد ، سبكهاي مختلف آن زبان به شمار مي آيد             
 متفاوتي وجود دارد و بنابر اين ، گوناگونيها و         2در همة زبانها گونه هاي سبكي    ).  185،ص1368

تنوعات سبكي در همة زبانها قابل مشاهده است ؛ اما جداسازي سبكهاي مختلف در هر زبان                 
 ، مرز  روشن  و   قاطعي ميان گونه هاي مختلف         ري دشوار است ؛ زيرا  اصولاً در پيوستار  سبكي      كا

 ).  188ص ,  1368  مدرسي،  (وجود ندارد

پيدايش گونة فارسي محاوره، نمونه اي از سلسله تحولات زباني است كه در طي ادوار                 
در بررسي  .  هم ادامه دارد  مختلف ، زبان فارسي را دستخوش دگرگوني كرده  است و هنوز               

تغييرات رخداده در گونة محاوره فارسي بايد گوشة چشمي هم به تغييرات تاريخي زبان                    
فارسي تا رسيدن به گونة معاصر و معيار داشت ؛ زيرا حركت فارسي معيار به سمت محاوره                   

نند در مورد زبانهايي ما    .  در امتداد حركت فارسي قديم به سوي فارسي معيار قرار دارد                
 ، اين تغييرات قابل مشاهده و       فارسي،كه از مدتها پيش به كتابت درآمده و داراي نوشتار است          

در زبانهاي فاقد نوشتار نمونه هاي زبان از دوره هاي مختلف دردسترس نيست              .  بررسي است
، پسنديده و معتبر شمرده مي شود ؛ ولي در زبانهاي داراي نوشتار به  وتنها شكل شفاهي موجود

 به طور عام و     .ونه زبان محاوره اغلب به عنوان گونة غير معتبر و حتي ياغي نگريسته مي شود             گ
براي مثال،گونة محاورة فارسي ، شكلي بي ريشه و غير اصيل تلقي مي گردد كه معيارها و                     
هنجارهاي پذيرفته شدة گونة قدرتمند و پرقدمت فارسي معيار را به هم مي ريزد و ساختاري                 

اديبان ، نويسندگان جوان را عامي و دشمن        .  متغير و سيال از زبان فارسي ارائه مي كند       نوظهور،  
زبان و ادبيات مي شمارند و مي ترسند كه اگر دهان ايشان بسته و قلمشان شكسته نشود،زبان                  

 ،ص1373ناتل خانلري، (شيرين فارسي بر باد رود و بنياد ادبيات گرانبهاي ايران ويران گردد              
گونة زبان محاوره، عموماً و از بسياري جهات مورد تأييد صاحبنظران،ادباودوستداران            لذا  ).194

از سوي ديگر كاربرد فراوان ، گسترده و روزمرة گونة            .  زبان و فرهنگ فارسي قرار نمي گيرد      
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محاوره زبان فارسي بين مردم و همچنين آفرينش آثار ادبي با استفاده از آن، خواه ناخواه                      
    .اين گونه از زبان بخشيده است كه قابل انكار نيست  رايج و مردمي بهجايگاه بسيار

مفاهيمي را درك مي كنند و      ,عامه هميشه واضعين لغتند    :  آن گونه كه دهخدا مي نويسد     
اينك بيش از   .  الفاظي ادا مي كنند؛هريك كه با ذوق صاحبان آن زبان راست آيد بر جاي مي ماند             

لاكن بي شك ,متراكم شده و ارباب قلم از استعمال آن پرهيز مي كنندهزار سال است كه اين الفاظ       
كلمات بسياري در تداول  عوام   .آن الفاظ بايد در تداول خواص درآيد و در لغت نامه ها درج گردد           

استعمال هر  ,  است كه گاهي مرادفي در زبان ادبي دارد و گاه ندارد و براي توانگر شدن زبان                   
   نمي:  خانلري آورده است    ).  17ص,1380,دهخدا  (  ان من لازم است     دو نوع آن كلمات به گم     

توان بي پروا همة اصطلاحات و لغات عاميانه را در آثار ادبي وارد كرد و به همين دليل كوتاه و 
ناتل خانلري، (ناقص كه چون در زندگاني روزانه به كارمي رود، قابل ثبت و ضبط است، قانع بود            

  ).  199 ص ،1373

جه به تقابل آراي ديرپايي كه در اين زمينه وجود دارد ، ضرورت پرداختي تازه به اين    با تو 
 با  اين مقاله در ريشه يابي دلايل شكل گيري گونة محاورة زبان فارسي          .  مقوله آشكارتر مي گردد  
در اين راستا سطوح مختلف     .   بر اصل كم كوشي زباني متمركز شده است      طبقه بندي منحصربه فرد 

 قابل بررسي است كه به علت       تكواژ و آوا   ، ،وكلمه تركيب ، جمله ، متن ، بند   باني از جمله  عناصر ز 
 . محدوديت حجمي مقاله ، فقط به توضيح برخي از اين عناصر بسنده  شده  است

  

 طرح مسأله

سبك فارسي محاوره ، زبان مورد استفاده اغلب مردم فارسي زبان ايران است و در شرايط غير                  
 كه بر اساس     3فارسي معيار .   رقراري ارتباط شفاهي به وسيله آن برقرار مي گردد          رسمي، ب 

 در طول حيات خود و در كنار خويش ، گونه اي از               گويش فارسي تهراني شكل گرفته است     
زبان «،  »  فارسي عاميانه «،  »  فارسي محاوره «فارسي را خلق نموده است كه از آن تحت عنوان            

چه عوامل منطقي يا غيرمنطقي در ايجاد و رويش        .  ياد  مي شود   »  ازارزبان كوچه و ب   « يا   »شكسته
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اين گونة زباني نقش دارد و آيا مي توان اصولاً براي اين دگرگونيها ملاكها و توجيهات علمي                  
 طرح كرد؟

 

 فرضيه اصلي 

همه .ة فارسي ديدگاه هاي متفاوتي را مطرح مي سازند      ة محاور صاحبنظران در مورد تحولات گون    
زبانشناسانه به  فراخور موقعيت اجتماعي ، سياسي و اقتصادي جامعة           انها بر مبناي بررسيهاي    زب

 متبوع خود و برحسب نيازها و گرايشهاي گويشوران زبان و همچنين بر اساس اصل تغيير                 

 . هستند تغيير حال  همواره در  4زباني كم كوشي ناپذير

 در مورد رفتار زبانها ، مؤيد وجود          5ظران  زبانينظريه هاي جهاني طرح شده به وسيلةبعضي صاحبن 
جريان تحول فعالي است كه از طريق وقوع فرايندهاي بالقوه و قدرتمند آوايي، واجي، واژگاني              

گرگوني صداها در طول زمان واقعيتي كاملاً د. و دستوري ، سازه هاي زباني را دگرگون مي سازد     
وقوعتر از  برخي ديگراست  و در عين  حال  پاره اي ديگر      برخي تغييرات  صدايي  پر  .  شناخته شده است

هنوز پويايي و   ).  42، ص 1975هايمن،(از تغييرات بالقوة صدايي هرگز مشاهده نشده است           
. تحولات فارسي با تكيه بر يافته هاي جهاني در شكلي مناسب و قابل عرضه مطرح نشده است               

جالب است كه   .  ي اين مقاله قرار گرفته است   بخشي از اين يافته ها به طور عمومي  مبناي نظر          
صورت مي   پذيرد و تمامي عرصه هاي آوايي،       »  كم كوشي «عمدة اين تغييرات در راستاي اصل        

 . نحوي و معنايي زبان را درمي نوردد واژگاني ،         

اين تغييرات به دليل وضع خاص در برخي از دوره هاي زماني، كندتر و درمواقعي نيز                         
سريعتر صورت مي گيرد؛ ولي آنچه مسلم است اين است كه حاصل اين فرايندها ايجاد گونه هاي             

همين گونه هاي جديد در بسياري از موارد چهارچوبهاي        .  متفاوت و جديد از زبان خواهد بود        
روند حركت  .  پذيرفته شده و رايج در زبان يا همان قواعد زباني را دستخوش تغيير مي سازد                 

 زبان قرار دارد و از سوي ديگر بر مبناي اصل        6يرها از يك سو بر پاية نيازهاي گويشوران       اين تغي 
    .صرفه جويي و كم كوشي زبان استوار است
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 مؤيد اصلي است كه  در      ،تحليل  و بررسي  چگونگي  عملكرد  اصل  كم كوشي در زبان فارسي         
 .ايفا مي كندآفرينش منطقي و طبيعي گونة فارسي محاوره، نقش اساسي 

 

 روش پژوهش 

شيوة پژوهشي اين مقاله بر توصيف و تشريح واقعيتهاي رخداده و قابل مشاهدة گونة محاورة                
به اين دليل در محدودة زماني     .  امروز فارسي در مقايسه با گونة معيار فارسي معاصر مبتني است         

بعد روش تطبيقي كه    رواج فارسي معاصر بيش از همه شيوة استدلالي ـ توصيفي و در مرحلة              
  .تر است ، مورد استفاده قرار مي گيرد و كابردي منطقي ، علمي

در اين پژوهش شيوة اجراي كار ، توصيف و نه تجويز است ؛ يعني وضعيت موجود                     
فارسي مورد تحليل قرار مي گيرد ؛ بدون اينكه براي ورود به وضعيت مطلوب ، توصيه اي                     

 تاريخي عناصر زبان فارسي مد نظر نيست ؛ ولي از آنجا همچنين روند تحولات. صورت پذيرد 
كه گونة محاوره در انتهاي سير تاريخي زبان فارسي قرار دارد ، گاهي با مراجعه به سازه هاي                   

   .      تاريخي ، فرايند تحولات زباني نمايانتر گشته است

ز همه از منظر     ، بيش ا   7در اين جستار به مواد مورد آزمايش ، يعني سازه هاي زباني             
آواشناسي پرداخته مي شود ؛ چرا كه مادة اولية ملموس زبان چيزي جز آوا نيست و عناصر                    

در موضع مقايسه بين دو گونة زباني كه يك         .  بزرگتر از آوا ، خود از تركيب آوا ساخته مي شود         
ر اجتناب  هنوز كتابت مشخص و دقيقي ندارد ، استفاده از الفباي آوانگا           )زبان محاوره (گونة آن 

 ،  كه به   و لذا براي انعكاس دقيقتراز روش آوانگاري كلي استفاده شده است               8ناپذير مي گردد 
توجه به سير زماني و مراحل تغيير و تحولاتي كه در چرخة               .  جزئيات آوايي اشاره اي ندارد   

لي ادوار زباني، گونة فارسي محاوره را به شكل امروزي آن رسانده است ، نيازمند بحث تفصي                
 . جداگانه در مقولة تاريخ زبان فارسي است

 

 گرايشهاي اجتماعي و هنري تغيير 

 گفتني است كه در روند تحول گونه فارسي معيار به سوي گونة محاوره مي توان آشكارا ظهور
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گرايش مردم به تغيير شكل     .   ذوق و خلاقيت شخصي گويشوران زبان فارسي را مشاهده كرد          
 از تنوع گرايي طبيعي مردم و نيازهاي جديد است و لزوماً در چهارچوب          ظاهري اجزاي زبان ناشي  

البته به دلايلي كه به آنها اشاره خواهد شد ، وجود اصل كم              .  صرفه جويي قابل توجيه نيست     
استعمال فرايندهاي صرفه جويانه زباني     .  كوشي در بطن اغلب تحولات زباني قابل اثبات است        

زبان در گروه هاي اجتماعي متناسب با       .  سان و يكنواخت نيست   در همه گروه هاي اجتماعي يك    
 .اين تغييرات عمدتاً در واژگان و اصطلاحات زبان است. هنجارهاي آنها دچار تغييراتي مي شود

كند و    به زبان مردم كوچه و بازار راه پيدا مي           فراواني كاربرد بخشي از اين واژه ها به سبب         
 باشد  تواند ين يكي از راه هاي افزايش واژگان هر زبان مي            شود و ا   جزئي از زبان معيار مي     

 ).5ـ7ص ,1382,سمائي (

آفرينش واژگان ، تركيبات و جمله هاي قابل توليد براي  بيان مفاهيم مورد نياز جديد يا                    
مضامين صميمانه تري كه كمتر در گونه زبان رسمي ديده مي شود،نيز عاملي مهم در جهت                   

تركيب واژگان موجود با وندها يا        .  وريهاي مذكور به شمار مي رود      افزايش تغييرات و نوآ    
ساختن كلمات كاملاً  عجيب و جديد با مفاهيم طنز يا مفاهيم پنهان محفلي و رمزي دور از                     

تعدادي از همين انواع نوساخته ، رفته رفته جاي خود را در گونة معيار زبان                   .  انتظار نيست 
 . فارسي نيز باز كرده است

جا كه تغييرات مزبور در وهلة نخست نوعي هنجارشكني زباني تلقي مي شود؛عموماً            از آن 
 .  گروه هاي اجتماعي خاصي آغازگر اين تغييرات هستند

بي سوادان يا كم سوادان،كه بدون قصد و غرض خاص و تنها به دليل عدم آگاهي               )  الف
ي اصول كم كوشانة زباني ،      از فارسي معيار از اين شكلهاي به ظاهر ناصحيح ، ولي در راستا              

 : استفاده مي نمايند و همين الفاظ به مرور زمان در فرهنگ زباني رايج مي شود

/ پونزَه، لامذهب /  شمدون، پانزده   /  مخش، شمعدان   /  نخسه،مشق/عسك،نسخه/ ،عكسقلف/قفل
/ تخانه  دوزاري ، پس  /  هيژده، دوهزاري   /مي خام،هجده/ مي خواهمبشزَرا،/  لامسب ، بهشتِ زهرا     

 خُش/بيگير، خشك شده/دستوبردار، بگير/بي كنار، دستَت رابردار/ارنعوقوبت،بياك/پسخونه،عقوبت
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ديقه،گرسنه/دسمال،دقيقه/يه دفه،دستمال/آ،يك دفعه/چيكه،آقا/حروم،چكه/غولوم،حرام/ شده،غلام
  ميرفوشم/ يخه ، مي فروشم/ بهِت ، يقه / گُشنه، به تو/

امروزه گونة محاوره ، زبان رايج همة كودكاني به          .  كان را نيز افزود    بر اين گروه بايد كود    
. نهاست يا به نوعي با اين زبان در تماس هستند          آ  9مي رود كه زبان فارسي ، زبان مادري        شمار

كودك، پيش از ورود به مدرسه ، تنها با زبان محاوره سروكار دارد و توليدات ادبي و رسانه اي                   
وقتي كودك در بخش اعظم دورة       .   همين سبك زباني شكل مي گيرد       براي كودكان اغلب در   

 عمدتاً با گونة محاوره اُنس مي گيرد در واقع اين گونة زباني در               10فعال زبان آموزي خويش    
گونة معيار زبان  فارسي بعداً و در مدرسه فراگرفته           .جايگاه زبان مادري وي تثبيت مي شود       
ين گونة مأنوس زبان مادري گردد و نسبت به آن در              مي شود و در نهايت نمي تواند جايگز       

 .       جايگاهي برتر قرار گيرد

صنفهاي اجتماعي ، حرفه اي و زباني خاص كه به دليل خصلتهاي قانون شكنانه به               )  ب
اين گروه ها در بسياري   .  موازات نقض قوانين اجتماعي اززير پا نهادن قوانين زباني نيز ابايي ندارند        

مداً مقررات زباني را ناديده مي گيرند و به خلق واژگان و تركيبات تحريف شده                 از اوقات ع  
گاهي غير شفاف شدن معناي برخي واژگان به دلايل اخلاقي يا امنيتي در فرهنگ                .  مي پردازند

عمومي يا نزد بعضي محافل ضروري شمرده مي شود و همين امر ، نزد آنان دليل ساخت و                     
 عنوان مثال در شهر پاريس برخي گويشها و             ات جديد است؛به   اقبال به كلمات يا تركيب      

اصطلاحات كه عموماً توسط جوانترها به كار گرفته مي شود حتي براي بسياري از پاريسي ها                 
 زندگي مي كردند كه مخفي كار و         گنگها گروهي به نام     و يا در شيكاگو      نيست  قابل فهم  

قي انجام مي دادند ، داراي سازمان و زبان ويژه            آنها كه كارهاي غير اخلا     .  قانونگريز بودند 
كم كم اصطلاحات زبان    .وعلائم مخصوص بودند و از اين طريق با هم ارتباط برقرار مي كردند            

  .)JooJeZaBaNSHeNaS.1383 (خاص آنها در بين جوانان شيكاگو نيزرواج يافت

.  با زبان جاهلي خلط كرد     از سوي ديگر بنا به عقيدة برخي صاحبنظران ،زبان مردم را نبايد           
رسانه هاي گروهي به هيچ روي نبايد مروج زبان جاهلي باشند به اين عنوان كه عامة مردم آن                   

ي ـبررسي همه جانبة اين سبك زباني كه شكل افراط        ).  188،ص1375سميعي،(را به كار مي برند   
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ختصر نمي گنجد و    از درون زبان محاوره خارج مي شود و نوعي زبان رمزي است در اين م               ،آن
دراين جستار در راستاي كشش كم كوشانة اين سبك زباني،           .  نيازمند پژوهشي جداگانه است   

 : تنها به ذكر نمونه هايي بسنده شده است

 مخفف داداش/ در معناي تواضع و صميميت بيش از حد،  داش /  كوچيكتيم

  شدة ترمز دستيشكل كوتاه/  دسي  ، شكل كوتاه شده و صميمانة فريدون/   فري 

 شكل كوتاهتر و معناي صميمانه تر از نوكرتيم در بافت اجتماعي خاص/   كرتيم 

 شكل جاهلي عشق/ عِقش شكل كوتاه شده و حرفه اي ديفرنسيال،/   دِف 

 دزديدن/  مخفف البته با بار اجتماعي خاص،  كش رفتن /   البت 

انان به نوآوري و جلب توجه تغييرهرم سني و جوان شدن جمعيت كشور و ميل جو)  ج
در دبيرستانها ، دانشگاه ها و محافل دوستانه، باعث توليد و اشاعة كلمات و اصطلاحات                     
جديدي مي گردد كه در وهلة نخست ، جنبة صنفي دارد و هيچ معنايي را به ذهن عامة مردم                     

 بيشتر در   اكنون نويسندگان جوان مي كوشند كه اصطلاحات عامه را هرچه           .  متبادر نمي كند 
ناتل خانلري، (نوشته هاي خود بياورند و اسلوب محاوره را به جاي سبك ادبي قديم بنشانند               

طيف جوانان و نوجوانان كه به علت عدم پايبندي كامل ، تعلق خاطر ناكافي                ).194 ،ص1373
و عدم تماس طولاني مدت با زبان فارسي معيار و همچنين تنوع طلبي در بسياري از امور                      

ه زبان در خلق واژگان و تركيبات جديد يا دادن معاني جديد ، استعاري و طنز به كلمات ازجمل
شمار فراوان گروه جوانان در كشور ايران،حجم و تأثير           .  موجود ، داراي نقشي مؤثر هستند        

سرود ها،  بويژه(كاربرد اين سازه ها در رسانه هاي جمعي    .نوآوريهاي زباني آنها را افزايش مي دهد     
انزواي آنها را از بين مي برد و از كراهت آنها مي كاهد تا                    )  ه ها ، فيلمها و سريالها       تران

 : بسرعت،فراگير و به عنوان يكي از عناصر گونة فارسي محاوره پذيرفته شود

 با سرعت از بين اتومبيلها رد شدن/  تيپ زدن ،  لايي كشيدن /  خوش تيپ كردن 

   خوردن و نوشيدن يا به نوعي استفاده كردن/شخص خبرچين،  تو رگ زدن /   آنتن 

 كنترل اعصاب را از دست دادن/  شكل عاميانه يا جاهلي جواد ،  قاط زدن /   جوات 

 پاپيچ شدن/  تملك چيزي بدون رضايت صاحب آن، گير دادن /   دودره كردن 
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 شرمنده و بي اعتبار شدن/ كسي را راضي كردن،   ضايع شدن /  مخ زدن

 دروغ گفتن/ شكل عاميانة زگيل به معني مزاحم سمج ، خالي بندي كردن /   زيگيل

 بي ارزش و پيش پا افتاده/ سطح بالا و خوش تيپ  ،   در پيتي /   باكلاس 

 خود شيريني/فرار كردن ، پاچه خواري/ دوست داشتني و با معرفت ، فِر كردن/  با حال

 به دليل تمايلات مبتكرانه و خلاقانه       11دهنرمنداني كه با سازه هاي زباني سروكار دارن      )  د
هنري و با اهداف نوآورانه گاهي در شكل و ساخت زباني تغييراتي ايجاد مي كنند و در مواردي        
نيز با اقتباس از ساخته هاي ناهنجارساير گروه هاي صنفي زباني، عملاً به تبليغ، گسترش و تأييد               

در هر حال كاربرد زبان شكسته در        .ورزندضمني اين قبيل نوساخته هاي زباني مبادرت مي           
اين زبان اساساً در    .  مواردي طبيعي و ناگزير است و بر اصل كلي اقتصاد در زبان مبتني است               

محاوره و مبادلة پيام در گفت و شنودهاي روزانه به كار مي رود و از همانجاست كه به برخي                    
ني به مقتضاي شأن آنها سرايت و نفوذ         از انواع ادبي چون نمايشنامه و سناريو و ادبيات داستا          

 ).183،ص1375سميعي،(اين پديده نا آشنا نيست و در ميان همة اقوام ديده مي شود              .  مي كند 
برقراري ارتباط سريعتر ، نزديكتر و صميمانه تر با مخاطبان و بيان احساسات دوستانه تر ،                    

را بر آن مي دارد كه از سبك         مجريان رسانه اي ، شاعران و نويسندگان داستان و فيلم نامه               
به اين .محاوره اي فعالانه استفاده نمايند و اين خود به تأييد و تبليغ گستردة اين سبك مي انجامد        

ترتيب حتي وسعت و برد ابزارهاي ارتباطي و توسعة صنعت چاپ نيز به افزايش سرسام آور                 
 :    ار منجر شده استسرعت تغيير و تحول گونة محاورة فارسي و تمايز آن از گونة معي

  12سلامم را تو پاسخ گوي و در بگشاي/  و سرت خوش باد دمت گرم

  13.چال خواهم كردوعشقت را درون خاطراتم / تورا تا ناكجاآباد دل دنبال خواهم كرد

 14 مي كنم منرو پريشونموهاي ابر بهاري /  باد بهاري مي شم از كنار دريا و مي آم 

 15عاشقونهقصه اي  /  بگم براتونقصه /   و پنير و پونهنون  /دونه دونه دونهآي  

  16.از بر دره بغلتيد وبرفت/  مبادا سخني ، جوي آرام هيس 

  17.پاش به جايي بندنيستبيشترآن مطالب  ... چشم وگوشم واشده اما حالا كه كمي 

 18...ز هم باشد  بالنگ و پاچةبه گمانم به علت اين .  دردي نداشته امهمچهتا به حال  ... 
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 زبان محاوره 

بين زبان نوشتاري و محاوره اي شباهتهاي فراواني ديده مي شود ؛ ولي از آنجا كه سرعت                 
 تغيير و تحول زبان محاوره نسبت به گونه نوشتاري زبان  بمراتب بيشتر است ، نمي توان                     

اي زبان نوشتاري   همواره گونة محاوره يا گفتاري را برحسب معيارها و تعاريف تدوين شده بر            
يا  19 مؤلفه هاي  زِبرزنجيري   تحليل كرد ؛  بويژه  كه  در گونة  گفتاري  برخلاف  گونة  نوشتاري  معيار  ،          

  ).27،ص1366پالمر،(مورد استفاده قرارمي گيرد به شكلي گسترده21 و تكيه20 فرازباني مانند آهنگ صدا

ي از زبان غيررسمي و غيرمعيار با واژگان،        شامل گونه ا 23ياعاميانه22به طورعام زبان محاوره   
اصطلاحات و قواعد دستوري متفاوت است كه همواره مورد استفادة گويشوران معاصر قرار               

 عموماً خاستگاه اين سبك زباني را در گروه هاي صنفي و اجتماعي خاص جستجو               .24مي گيرد
 گونه هاي متفاوت زباني اقدام      اين گروه ها با ايجاد تغييرات در اجزاي زبان به خلق           .  مي كنند
برخي از سازه هاي زباني جديد به علت سهولت كاربرد،رفته رفته تعميم مي يابد و                 .  مي كنند

 . بخش ديگر به گويش همگاني راه نمي يابد و با گذشت زمان به فراموشي سپرده مي شود

ه زبان نوشتاري معيار راه با  گذشت زمان، بخشهايي از تغييرات  ايجاد  شده  در زبان  محاوره ب             
ميزان و سرعت نفوذ گونه محاوره در گونةنوشتاري زبان به قدمت، استحكام و موقعيت          .  مي يابد

بنابراين واژه عاميانة يك نسل     .  زبان نوشتاري بستگي دارد؛ ولي به هر حال اجتناب ناپذير است          
 . )crystal,1987,p53(مي تواند واژه معيار نسل بعد باشد

است رواج گونة محاوره و گسترش همگاني آن بر جنبه هاي مختلف ساختاري             بديهي  
اين دو گونة زباني به شكل موازي در محور زمان به             .  گونة معيار زبان فارسي اثرگذاز است      

حركت خود ادامه مي دهد؛در حالي كه گونة محاوره داراي تحرك و پويايي فوق العاده و گونة                
البته بايد پذيرفت كه اثرگذاري و اثرپذيري بين اين دو . ديرين استمعيار داراي ثبوت و پايايي     

دارد ؛   ريشه   بدون شك،گونة محاوره در زبان رسمي نوشتاري      .  گونة زباني جنبة متقابل نيز دارد     
حتي اگر زبان . ولي از سوي ديگر متأثر از نقل سينه به سينة زبان طي قرنهاي متمادي نيز هست   

ود ، هر چند با تغييرات وسيعتر و عميقتر ، باز هم شكلي از آن به نسل                  فارسي مكتوب نشده ب   
 .        رسيد ؛ همان طور كه بسياري از زبانهاي كهن غير مكتوب هنوز زنده و فعالند امروز مي
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     گونة محاوره با انعطاف و سيرِ سريع خود و برحسب نيازهاي اجتماعي و رواني گويشوران              
هاي نوظهور  بخشي از اين آفريده. آفريند تركيب و جمله مي ، واژه ، ي از وندخويش،انواع گوناگون

اين بخش دوم در طول زمان گونة       .  شود   يابد و بخشي ديگر ماندگار مي      مدتي محدود رواج مي   
تغييرات تدريجي و تحميلي در گونة       .  دهد زبان نوشتاري معيار را در معرض تغيير قرار مي          

به سخن  .  مروز زبان را نسبت به گذشته و آيندة زبان متمايز مي سازد             معيار،رفته رفته شكل ا   
ديگر استفادة معاصران ازمكتوبات پيشينيان وآيندگان از آثار معاصران دشوار ودشوارتر مي گردد           

ازجانب ديگر آنچه   .پردازد است كه زبان به دليل زنده بودن خويش مي          و اين موضوع خسارتي   
 نظر مي رسد ، تعميم زبان شكسته در مواردي است كه اصل مهمتري            نزد ما تا حدي نامعهود به     

زبان .كشور ما كشور چند زباني است     .  در زبان را مختل مي سازد كه همان تأمين ارتباط باشد           
مادري ميليونها مردم اين كشور فارسي نيست و بر آنان حرجي نيست اگر زبان شكسته دست                 

 ).183 ص ،1375سميعي،(كم برايشان ثقيل باشد

 

 كم كوشي زباني و علل آن 

ميل به انجام دادن كار در مدت كوتاهتر و با صرف انرژي كمتر، خصلت ديرينه و هميشگي                    
 همواره به   25زبان نيز از اين قاعده مستثني نيست و بر اساس اصل اقتصاد زباني              .  انسان است 

ر شكل يك واژه مي تواند     كم شدن طول يك جمله يا كلمه يا تغيي        .كوتاه و ساده شدن تمايل دارد    
. هم طول مدت بيان يا نگارش آن سازة زباني را كاهش دهد و هم از مصرف انرژي بكاهد                     

بنابراين طبيعت بشر ناخودآگاه از چنين تحولاتي حمايت مي كند و عموماً حركت برخلاف                 
خلاف اين  البته اين بدان معنا نيست كه كاربران زبان هرگز بر          .  اين جريان را مجاز نمي شمارد    

تر زباني را به     گاهي گويشوران زبان ، ساخت سازه هاي طويل        زيرا    جهت حركت نمي كنند ؛   
 26پذيرند دلايل مختلف مي

زبان .  شرط وقوع صرفه جويي ، عدم ايجاد خلل در بار معنايي آن سازة زباني  است                     
ي دهد كه   درصورتي به اجزا و عناصر خويش اجازة كوتاه شدگي ، سادگي يا سهولت تلفظ م               

دچار ضعف و   »  انتقال معنا «خدشه و كمبودي در معنا رخ ندهد و هدف اساسي زبان يعني                
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] مفهوم[به عبارتي فرايند حذف در وضعيتي صورت مي گيرد كه خواننده بتواند              .  خلل نگردد 
 ).lumsden,1910,p365(بيابد  جزء يا اجزاي حذف شده را براحتي

» من«از بعد معنايي ، وجود ضمير شخصي منفصل          »  .ي روم  من به دانشگاه م   «  :       در جملة 
همچنين در تبديل . تكرار شده است »ــَ م«زايد به نظر مي رسد،زيرا مفهوم آن در ضمير پيوسته   

  نوعي حذف صورت پذيرفته كه به مفهوم كلي فعل شامل معناي عمل               »  مي رم«به  »  مي روم«
انواع فرايندهاي كم كوشي زباني     .  د نكرده است رفتن ، شخص ، زمان و شمار هيچ آسيبي وار          

         :   با ترتيب زير قابل طبقه بندي است

 

  فرايندهاي كم كوشانه) الف

توجه به اصل اقتصاد زباني و طرح و طبقه بندي موضوع فرايندهاي كم كوشانه در محدودة   
، 28، حذف 27حشومل  فرايندهاي كم كوشانه زبان شا    .اين اصل، نگرشي جديد و قابل تأمل است       

شدن تلفظ ،    است كه به نوعي كوتاه شدگي، ساده       عناصر زباني  31جاييه  جاب و30، جانشيني 29ايجاز
اين عناصر در سازه هاي زباني .  و جانشيني عناصر با يكديگر منجر مي گردد       معنا در لفظ   فشردگي
   .     است ،  تكواژ و آوا  اثر  گذار ،  واژه ،  تركيب ،  جمله ،  بندچون متن

نتايج  عمل  اين  فرآيندها، هم در نوشتار و  هم در گفتار فارسي، قابل  مشاهده است  و مختص                
به زبان  محاوره نيست ؛  ولي  بايد توجه داشت كه مجموعة اين فرايندها،همراه  هم تأثيراتي غيرقابل   

 ديگر نمي توان تمامي    از سوي .  انكاردر حركت زبان فارسي معيار به سمت فارسي محاوره دارد         
تغييرات و هنجار گريزيهاي زباني قابل مشاهده در گونة محاورة زبان فارسي را ناشي از اين                  

قائل شدن به سبكها و گونه هاي اجتماعي براي هر        .  فرايندها دانست و لزوماً قاعده مند ساخت      
 تميز اين سبكها و     زبان امري بديهي است؛ اما از آنجا كه هميشه ملاكهاي صوري و عيني براي             
،ص1382سمائي،(گونه ها از يكديگر وجودندارد، نمي توان مرز قاطع و مشخصي بين آنها كشيد          

14 .( 

به دليل وسعت كار، اين مقاله فقط در پي بررسي كيفيت و چگونگي كاركرد آن دسته از                    
 ، ة زبان فارسي   فرايندهاي  يادشده است  كه  به عنوان متغييراصلي  سازه هاي  زباني  گونةمحاور           
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 ناشناخته تر مانده است؛ اگرچه مي توان كاركرد هر يك از فرايندهاي كم كوشانة بالارا در مورد                
 .  تك تك سازه هاي زباني اثبات كرد

 

 ـ حشو 1

حشو در لغت به معناي كلام زايدي است كه در سازة زباني قرار گيرد به نحوي كه                     
در زبان مقدار زيادي حشو و اختلال        .   قرار ندهد  وجود آن معناي بيشتري در اختيار مخاطب       

در واقع اگر پيامي بتواند با وجود اختلال قابل درك باشد ، بايد داراي حشو                  .  ...  وجود دارد 
صداهاي  حشو يعني آنها كه برحسب محيط قابل  پيش بيني                ).  41 ،ص 1366پالمر،(باشد
باني از فحواي ساير عناصر      به سخن ديگر چنانچه مفهوم سازة ز       )  28،ص1975هايمن،(است

زباني يا غير زباني موجود قابل دريافت باشد ، كاربرد آن سازه بنا بر اصل اقتصاد زبان نادرست         
اين قبيل كلمات ، عبارات و جملات باعث اطالة كلام مي شود و بايد از به كارگيري آنها                 .  است

معاني مورد نظر را در قالب       خودداري كرد؛ به عبارت دقيقتر در صورتي كه بتوان مفاهيم و               
كلمه ها يا جمله كوتاهتر ادا كرد و از آوردن كلمه هاي بيشتر يا جملة طولاني تر چشم پوشي                   

 ). 88،ص1383دانشگر،(كرد ، جمله نيكوتر و پسنديده تر خواهد بود

كاربر زبان را از كاربرد مجدد       ،گاهي داده هاي موجود در هر جمله با بافت بزرگتر زباني           
عدم توجه به اين موضوع ، زمينه را براي وقوع حشو در زبان               . داده ها بي نياز مي گرداند   همان

شكلي يا  , خارج از حوزة ضرورت معنايي       ،بنابراين استفاده از سازه هاي زباني  .  فراهم مي آورد 
. نوعي زياده گويي يا اطناب به شمار مي رود كه مخل اصل كم كوشي زباني است              ،  زيباشناختي

شته هرچه ساده تر و از حشو و تكرار، پيراسته تر واز تكلف دورتر باشد ؛راحت تر اخذ                زبان نو 
شاخ و بال زايد دادن به سخن و پيرايه بستن بر آن و              .  مي شود و صميمي تر و مؤثرتر مي گردد     

  ). 168،ص1380سميعي،(درج عبارتهاي خالي از بار معنايي لازم در آن ، كلام را پوك مي سازد

  .    پيمان صلح را امضا كردند./  پيمان صلح را امضا كردندزيربا سه ديدار، /  سه ديدارمانجابا 

 بايد دانست دامنة حشو به واژه و تركيب محدود نيست و در اجزاي كوچكتر زبان مانند آوا 
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ممكن است در كلمه ، وجود      .  و هجا و اجزاي بزرگتر مانند جمله و عبارت نيز راه پيدا مي كند            
وا يا يك هجا حشو تلقي گردد و كلمه بدون آن عناصر زباني،همچنان به اعادة همان معنا                 يك آ 
همچنين در متن مي توان از وجود بعضي جمله ها يا عبارتهاي حشو،كه  در معناي متن،               .  بپردازد

  .     افزايشي ايجاد نمي كند، صرف نظر نمود

در موقعيتهاي زنده و ارتباطات       ربيشتاز جانب ديگر گونة زبان محاوره به طور طبيعي             
.  كاملاً بهره مند مي شود   32بيواسطه مورد استفاده قرار مي گيرد و به همين دليل از بافت موقعيت            

موقعيت موجود هنگام استفاده از گونة محاوره حاوي اطلاعاتي است كه گويشوران زبان را از                
يعي بسياري ازسازه هاي زباني كه در      به طور طب  .  كاربرد برخي عناصر زباني بي نياز مي گرداند       

شرايط كاربرد نوشتاري زبان، استفاده از آنها ضروري است برحسب بافت موقعيتي كه گويشور              
زبان محاوره در آن قرار گرفته است غيرلازم و حشوتلقي مي گردد؛زيرا عناصروابزارهاي ساختماني 

كل بندي معنا و پيام يك واحد كلامي       زبان شامل آواها، دستور و واژگان تنها عوامل مؤثر در ش          
لطفي پورساعدي، (محسوب نمي شود؛ بلكه عوامل برون زباني فراواني نيز  در اين   امر تأثير حتمي دارد     

؛به عنوان نمونه در يك موقعيت خاص چنانچه دستتان را براي گرفتن ليوان آب به             )10،ص1371
در واقع جمله اي كه شما » !بده به من«: سوي شخصي دراز كرده باشيد و در همان حال بگوييد   

طبق  تعاريف رايج دستوري، مفعول اين جمله قرينة لفظي و حتي    .توليدمي كند،فاقدمفعول و ناقص است
.  همراه موقعيت كاربردي خود، مفهوم كاملي را ايجاد مي كند       ، معنوي هم ندارد در  حالي كه اين جملة   

زانه از بافت موقعيتي كه در آن ، زبان مورد استفاده قرار            بنابراين زبان محاوره در كاربردهاي رو     
مي گيرد استفاده مي كند و از بيان قسمتهاي حشو كلام،كه از موقعيت موجود قابل درك است                  

 .به قصد صرفه جويي خودداري مي ورزد

معمولاً شكل ناقص دستوري گونة محاوره در كنار عوامل برون زباني ، معنا و مفهوم مورد                
.  كاربر زبان محاوره را در بر دارد و وي را از كاربرد اجزاي اضافة زباني بي نياز مي گرداند                   نظر

در ريشه يابي علل گرايش عمومي موجود به گونة محاورة زبان اين نكته كمتر مد نظر قرار                     
مي گيرد ؛ حال اينكه همين موضوع به شكستگي كلام و تحولات صوري روزمره در گونة                    

 . مي زندمحاوره دامن 
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قسمت اعظم كاربرد گونة محاوره در مكالمه و گفتگوهاي دو يا چند جانبه             ,  افزون بر اين    
داده هاي . اغلب درساختارمتقارن معنايي وقوع مي يابد 33تظاهرپيدامي كندوبه همين دليل،پاره هاي گفتار

و گويشوران  معمولاًدر زوج كلامي مجاوربديهي فرض مي شود 34موجود در يكي از زوجهاي مجاور   
 عدم وقوع سازه هاي  مكرر    ، زبان طبعااًز بيان دوبارة آن پرهيز مي كنند، به عبارت ديگر در مكالمه          

 ،  تخلف محسوب نمي گردد ؛  بلكه بر اساس تقابل منطقي          زباني براساس منطق معناشناختي زبان   
 ،» پاسخ سلام    – سلام     «،»   جواب   -سوال  «   نوعي الزام طبيعي همراه توقع زباني در        ، معنايي

 :تلقي مي گردد»  پاسخ –عذرخواهي «و »  پذيرش–پيشنهاد «

 .هفت:  علي ديشب كي به خانه برگشت ؟      پاسخ :    پرسش 

مقطع زماني , با توجه به قيد زمان موجود در اين جملة سؤالي ، بي شك منظور سؤال كننده        
 اين نكته را درك      ،خطاب از فحواي سؤال     است و فرد مورد     »ديشب « مشخصتر و محدودتري از 

فرد پاسخ دهنده علاوه بر اينكه تكرار عناصر زباني بيان شده به وسيلة پرسشگر را                   .  مي كند
هم خودداري مي ورزد ؛ چرا كه در       »  ساعت«حشو و غير ضروري مي داند ، حتي از بيان لفظ            

بنابراين پاسخ  .  م  اشاره دارد به معناي ساعت  ه   »  هفت«بافت زباني موجود ، صرف بيان واژة          
علي     «  :   واقعي و كاملي كه در  اين  پارة  گفتار منتقل مي گردد،ولي بيان نمي گردد،اين جمله است           

 ».ديشب ساعت هفت به خانه برگشت

استفاده از عنصر حشو تنها در محلي مجاز شمرده مي شود كه تكرار كلام، پرگويي يا پرنويسي            
 به بيان ديگر حشو ، ملاك سنجش بخشهاي نازيبا و         35ي يا زيباشناختي باشد؛   داراي توجيه منطق  

البته اگر بتوان براي افزودن يك سازة        .  غير لازم زبان است كه بهتر است يا بايد حذف گردد            
زباني ، توجيهات منطقي يا زيباشناختي يافت ، ديگر آن سازه زايد نيست و اطلاق واژة حشو                   

 . باشد» 36حشو پسنديده«؛ هرچند آن اطلاق ، به آن محل ترديد است 

 

  ـ حذف 2

برخلاف حشو،كه در علم معاني و بيان اغلب بر اساس جنبه هاي هنري و زيباشناختي زبان 
. تعريف وطبقه بندي مي شوددر حذف،بيشتروزمينه هاي دستوري و معناشناختي مدنظر قرارمي گيرد     
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سنت و رسم اهل    .  اي حذف در شرايط لازم است     راه پرهيز از گرفتار شدن در دام حشو ، اجر         
زبان براين است كه براي رعايت اختصار يا به حكم ساختمان خاص جمله و يا به هر دليل                      

، 1371احمدي گيوي وانوري،  (ديگري،جمله را با حذف فعل و يا يك يا چند جزءديگر بياورند           
  ).254ص

ياد 38 از آن تحت عنوان كثرت وقوع       مصرف سازة زباني،كه در زبانشناسي     37تكرار يا بسامد  
اگر دفعات مصرف   .  مي شود،نقش بسزايي در تشديد و تسريع حركات كوتاه گرايانة زباني دارد          

يك واژه را در ميزان كوتاه شدگي يا سهولت تلفظ آن ضرب كنيم به حجم قابل ملاحظة                       
ستعمال شود  اگر سخني فراوان ا    .  صرفه جويي صورت گرفته در زمان و انرژي پي مي بريم            

شكل آن كوتاه مي  شود يا به گفتة ديگر در يكي از اجزاي آن حذف رخ مي دهد؛مانند حذف                    
به آنجا رفت ،    /  آنجا رفت   ,از اول بعضي متممهاي قيدي مكان        »  به  «  و  »  در«  حرف اضافة   
؛ به سخن ديگر  بسامد  كاربرد هر سازة        )21،ص1348فرشيد ورد، (در آنجا نشست  /  آنجا نشست  

ني درايجاد و سرعت تغيير گونة فارسي معيار به گونة  محاوره نقشمند است و سازه هايي كه دفعات        زبا
 . تكرار آنها بيشتر است ، سريعتر و عميقتر در معرض تغيير قرار مي گيرد

در بعضي موارد از طريق فرايندهاي صوتي ممكن است يك واحد در زنجيرة كلام حذف                
انجام ]  يا سازه هاي بزرگتر زباني     [غاز ، ميان يا پايان واژه        اين حذف ممكن است از آ      .  شود
بي شك علت اصلي پيدايش انواع حذف در گونه رسمي زبان              ).  127 ،ص1377سپنتا،(پذيرد

فارسي و همچنين استفاده بسيار وسيعتر از آن در گونه محاوره،همانا گرايش ناخودآگاه و اجتناب            
است  تاجايي كه برخي صاحبنظران وجود عنصر حذف       ناپذير عمومي به كم گويي و كم نويسي         

تشكيل جملات ناقص از ضروريات    .  را عاملي در جهت حفظ رواني و زيبايي كلام تلقي مي كنند         
 ، وقتي ذكر عضو يا اعضايي از جمله به دليل وجود قرينه لزومي نداشته باشد. كلام سليس است

شفايي،(و رواني كلام وخدشه وارد مي سازد   مسلم است كه كاربرد آن عضو يا اعضا به سلاست           
به هر حال حذفي قابل قبول و منطقي به شما مي رود كه هرگز خلأ معنايي ،                  ).  166،ص1363

گزارة سترده شده به يكبارگي با گزارة آورده شده           .  دستوري و آهنگين از خود برجا نگذارد       
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عشق دردانه است   ...  د مي آورد    يكسان نيست ، ليك گزارة آورده شده به گونه اي آن را فرا يا              
 ).150،ص1370كزازي،] (است[و دريا ميكده ] ــَ م[و من غواص 

تابع قواعد نظام صوتي  زبان است كه حاكم بر تركيب آواها در  زنجيرة  گفتار است؛ به اين         ...حذف
 كه  تعبير كه هر گاه در تركيب آواها با هم نوعي همنشيني بين واحدهاي زنجيري به وجود آيد                

يا خلاف نظام صوتي زبان باشد و يا بر اساس طبيعت آوايي زبان ، ثقيل به نظر برسد براي رفع 
فرايند ).  157 ،ص1369حق شناس،(اين اشكال يك واحد آوايي از زنجيرة گفتار حذف مي شود          

 جمله يا بافتهاي بزرگتر زباني رخ دهد      ، تركيب ، تواند در هر يك از قسمتهاي يك واژه        مي39حذف
 : هاي مختلف دگرگون سازد و با از ميان برداشتن اين عناصر ، شكل زبان را در دوره

 

   در سطح واژه بسيط-2-1

       ]Ù a [به] ø[           ]Ù amordâd   [←]    mordâd  [ )حذف هجاي آغازين( 

]       Ù [به] ø         [   ] eÙ zâm  Ù [ ←]    Ùezâm)  [حذف صامت مياني(         

       ]k [به] ø        [    ] yek   [←]    ye)   [ 40)صامت پايانيحذف 

       ]t [به] ø         [    ] dast   [←]    das)   [ صامت پايانيحذف(         

]       r [به] ø        [    ] sabr   [←]    sab)  [حذف صامت پاياني      ( 

      ]ah [به] ø   []        mixâham   [←]   mixâm) [ هجاي پايانيحذف بخشي از(        

]      e[ و]n [به] ø]       [benešin  [←]  benšin[← ] bešin) [حذف هجاي مياني        ( 

]     e[ و]n [به]ø[     ] telefon[←]telfon[41←]telef)[حذف بخشي از هجاي پاياني ( 

]     t[  به]ø   [          ]vaqt [  ← ]vax)  [حذف صامت پاياني( 

]     d[  به]ø]              [pânzda [  ← ]punza)  [حذف صامت از هجاي پاياني( 

       ] yy[  به]ø[            ]seyyd [  ← ]sed)  [حذف صامت مشدد ( 

       ] he[  به]ø [           ]čehel [  ← ]čel)  [مصوتحذف يك صامت و يك  ( 

       ] t[  به]ø [              ]joft [  ← ]jof)  [حذف صامت پاياني ( 

       ] ây[  به]ø [           ]barâye [  ← ]bare[  )حذف يك مصوت و يك صامت ( 
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    در سطح تركيب و واژة مركب-2-2

]      n [به] ø[                 ]man râ   [←]    marâ  [ )آواحذف يك (       

]e [ و]Ù [به] ø [     ]pedar-e zan  [←]pedarzan  [ )42)حذف دو آوا و يك هجا                  

]      e [به] ø  [      ]abbâs-e maleki [←]abbâsmaleki)[حذف يك آوا و يك هجا       ( 

]      e [به] ø      [   ]be Ù ânjâ raft [←]  Ù unjâ raft  [ )يك واژه از جملهحذف  ( 

]d[  و]di [به] ø [      ]sad dinari[← ]sannari) [حذف سه آوا و يك هجا   ( 

]he [به] ø[              ]do hezâri   [←]    dozâri  [ )دو آوا و يك هجا حذف      ( 

]t [به] ø    [ ]            haft dah [←] hefdah [←] hivda [ )يك آوا حذف( 

]e[هب] ø   [         ]sar-e češme[  ← ]sarčešme [ ) حذف يك آوا و يك هجا ( 

]v[به] ø[                ]nâv xodâ   [←]    nâxodâ  [ )يك آوا حذف( 

      ]t [به] ø              [ ] guštkub   [←]    guškub)   [حذف يك آوا ( 

      ]e [به] ø     [     ]Ù âb-e nabât[  ←  ]Ù âbnabât)   [حذف يك آوا و يك هجا( 

      ]t [به] ø             [   ]haftsin[  ←  ]hafsin[  ) حذف يك آوا( 

      ]hâ [به] ø     [        ]čâhârčub[  ←  ]čârčub[  ) حذف دو آوا( 

      ]xe [به] ø          [   ]nasx-e ta Ù liq[  ←  ]nasta Ù liq[  ) هجاحذف يك  ( 

    

  در اختصارات و آغازه ها -2-3

زباني با حفظ تمامي     هاي سازه صورت  حاصل تلاش زبان به منظور كوتاهي     43توليداختصارات
گفتار و هم در نوشتار      در هم  اختصارات كه .  معنايي و كاهش حداكثر بار آوايي ـ هجايي است         بار 

عبارت است كه به جاي يك كلمه يا        دارد ، شامل شكل كوتاه شدة يك كلمه يا             مصرف مورد
 : عبارت به كار مي رود

 عليه السلام/ » ع«شماره، / » ش«هجري ، / » هـ«صفحه ، / » ص«
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نيز كلماتي است كه با استفاده از نخستين حروف يا چند حرف ابتدايي كلمات                 44 آغازه ها
رات و آغازه ها متنوع    نوع ساختار اختصا  .  نام تركيبي به شكل مخفف ، ايجاد مي شود        موجود در 

است و در اين مقاله مورد بحث قرار نمي گيرد؛ ولي استفاده از آغازه ها و اختصارات در ارتباط         
كلامي و نوشتاري موجب سرعت عمل و صرفه جويي در نوشتن، خواندن،كاغذ و وقت  مي شود             

ز در زبان   كاربرد رسمي اختصارات به عنوان صنعت زباني هنو       ).  52ص،1377مختاري معمار، (
 : فارسي جايگاه واقعي خود را نيافته است و استفاده هاي محدودي از آن صورت مي گيرد

 شبكه اطلاع رساني حوزه/ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، شارح /  ناجا 

 )قبل از انقلاب(سازمان امنيت و اطلاعات كشور/  كار و دانش، ساواك /  كاد 

 :  اوره نيزمردم به صورت خودجوش ازاختصارات استفاده مي كنند درعرصةزبان غيررسمي ومح

 داداش/  ادغام موذي با مار به معناي بدجنس،  داش /  زن ذليل،  موذمار /    زي ذي 

 اطلاعاتي/  مخفف محمدعلي،   اِطّل / محمد،   مملي /  اسكناس،   ممد /   اِسكِن 

 پخش لوازم پيكان/ ه عبد العظيم، پي ال پيشا/  نوشيدني الكلي،  شابدلَظيم /   الَك 

 دفرنسيال/  اي واالله ،  دِف /  چاكر،مخلص،نوكر،  اي ول /   چمن 

 تركيب ژيان و بليزر/  پارتي بازي ، ژليزر /  ضريب هوشي،  بند پ /    آي كي يو

 

  ـ جانشيني و جابه جايي 3 

عضي عناصر با يكديگر موجب     گاهي حفظ سازه هاي زباني و در عين حال جابه جا كردن ب           
نوعي سهولت يا كوتاهي در بيان آن سازه مي شود كه از اين جهت براي زبان مطلوب  است و                   

گاهي نيزبا همين هدف ، برخي از سازه هاي زباني با           .  از آن تحت عنوان جابه جايي يادمي شود     
ي از  امكانات  توسعه جابه جايي يك .گروهي ديگر جايگزين مي شود كه به آن جانشيني مي گويند        

جابه جايي يا جانشيني در محدودة هر يك .  و عامل خلاقيت  معنايي و صوري زبان به شمار مي رود
از سازه هاي زباني موجود در زنجيرة گفتار و نوشتار ، قابليتهاي بالقوة نامحدودي را نصيب زبان       

 . مي كند كه اساس تركيب سازي و واژه پردازي است
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 خودآگاه يا ناخودآگاهِ سازه هاي زباني براساس گرايش كم كوشانة زبان                 جابه جاييِ
فارسي در تمامي سطوح زبان از قبيل جمله و كلمه و آوا رخ مي دهد؛ مثلاً وجود ضمايراز تكرار                
.    يك عنصر بزرگترزباني پيشگيري مي كند و باعث كم  كوشي زباني و صرفه جويي در زمان مي گردد         

 ، جمله ها و عبارات عموماً با هدف تنظيم مضمون و در راستاي منطق               ا  ،  بندها  جابه جايي متنه 
صورت مي پذيرد؛گرچه بايد توجه داشت كه درك زباني سهلتر توسط مخاطب در گرو تنظيم   45زباني

حاصل هماهنگي ذهن وزبان گوينده يا نويسنده   .معناشناختي بهتر وخردمندانه تر توليد كنندة زباني است 
ك و فهم آسانتر و كم كوشانه تر شنونده يا خواننده است؛به عبارت ديگر دريافت كننده با صرف    در

 واژگان و تكواژها    ،در جابه جايي تركيبها  . موفق به دريافت  مطلب مي شود   انرژي ذهني و زمان كمتر ،   
جايي در جابه . علاوه بر  هدف يادشده، اهداف كم كوشانة صوري يا شكلي نيز قابل تحقق است

و در مرحلة بعد بر     )  كم كوشي شكلي  (سطح آوا نيز در درجة اول در راستاي سادگي تلفظ             
 زبان فارسي   46اساس اصل سلاست و روانيِ مبتني بر هويت زيباشناختي تك تك آواهاي                

 روانسازي، خوش آوايي و حتي توليدسازه هايي    ،ممكن است جابه جايي با  اهداف زيباشناسي    .  است
در مواردي جابه جايي واژگاني باعث رواني و سلاست تركيب         .  يم جديد صورت پذيرد   با مفاه 

گاهي نيز جابه جايي سازه هاي زباني ناشي      .   مي شود و به همين دليل ، زبان از آن رويگردان نيست       
از لهجه ها و گويشها يا سليقه هاي شخصي و گروهي است و دليل علمي براي آن يافت                       

 . نمي شود

 

 ) واكه ها(مصوتها  شينيجان-3-1

از جمله فرايندهاي كم كوشانه آوايي كه بر مصوتها تأثيرگذار است ، تغيير واكه اي است كه               
 ،ص1370حق شناس، ( نيز ياد مي شود   47در تعريفي ديگر از آن تحت عنوان هماهنگي واكه اي         

يدي و  سه معيار يا مشخصة شكل دهان ، جايگاه زبان و حالت لبها در ساخت تول                   ).  295
به اين ترتيب واكه هاي اصلي فارسي مطابق جدول          .  48شنيداري واكه ها ايفاي نقش مي كند       

 :زير طبقه بندي و توصيف مي شود
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 پيشين پسين 

 â a باز

 o e نيمه باز

 u i بسته

 گسترده گرد 

يكي از عوامل فعال تغييرات صرفه جويانه واكه هاي فارسي به سمت فارسي محاوره،كه                
باعث تغيير در تعداد زيادي از واژگان فارسي معيار شده است ، تمايل به بستگي دهان ازحالت                  

 بيشتر واكه هاي پاياني ادا شده    .باز هنگام توليد مصوتها به وسيلة گويشوران فارسي معاصر  است          
 اول   گرايش به مدارج گشادگي و نيمه باز بودن حاصل كرده  و بسامد سازة             ،در يكصد سال اخير  

يافته )  فركانس(آن نسبت به سازة اول همان واج در مواضع مياني گرايش به افزايش بسامد                  
بررسي پيكرة گفتاري ياد شده، كه از اولين آثار ضبط شدة بافت گفتاري زبان فارسي به                 .  است

كه در نمونه هاي گفتاري يك صد سال      ]  ε[شمار مي آيد در آزمايشگاه نشان داد كه گونة واكة           
ل ملاحظه مي شود ، حد فاصل تبديل مراحل تغيير واكة پاياني در كلماتي از اين قبيل از دورة                 قب

 ):56 ،ص1377سپنتا،(ساساني به فارسي معاصر بوده است

            ]xâne[       ]εxân[       ]xâna[       ]xânak  [ 

 واكه هاي بسته و باز فارسي        دليل اين تغيير واكه اي را بايد در مقايسه ميزان صرف انرژي           
براساس پژوهشهاي صوت شناختي،بازشدن دهان يا فاصله گرفتن فكها ازيكديگر          .  جستجوكرد

 صرف  [i] و   [u]نسبت به توليد واكه هاي     انرژي بيشتري     [a]و     [â]در توليد واكه هايي چون    
ت سه گونه تغيير و     دراين صور .  مي كند ؛ زيرا دو واكه اخير بدون باز شدن فكها توليد مي شود            

 :  جابه جايي واكه اي در واكه هاي فارسي قابل بررسي است 

 باز به بسته       ) نيمه باز به بسته            ج) باز به نيمه باز           ب)           الف
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حركت كرده است ودر مواردي     [o] به سوي واكه   [â]نسبت به واكه هاي پسين در مواردي واكه    
در موارد بسياري نيز سير اين حركت يكسره از         . ميل كرده است  [u] به سوي واكه   [o]  نيز واكه 

 49.صورت  مي پذيرد[u] به سوي واكه [â]واكه

 ]       râ [←] ro     [و]     pirâhan [←] pirohan    [     [o] به [â]) الف

 ]     kodâm  [←]  kudum[   و]   Ù obur[ ←] Ù ubur [          [u] به [o]) ب

 ]nešâne [←] nešune    [و]  mehmân [←]mehmun[         [u] به [â]) ج

 حركت كرده و در      [e] به سوي واكه      [a]نسبت به واكه هاي پيشين در مواردي واكه            
در موارد بسياري نيز سير اين حركت .  ميل نموده است     [i] به سوي واكه     [e]مواردي نيز واكه    
 .پذيرد   صورت مي[i]ه سوي واكه ب[a] يكسره از واكه

  ]mahdi [←] mehdi[و     ]    e[          ]zamin [←] zemin[به ] a[) الف

 ]begir [←] bigir[و    ]     i [            ]šeš [←] šiš[به ] e) [ب

 ]     i[             ] Ù âtaš [←] Ù âtiš[به ] a[ج 

اي دارد به دلايل نامشخصي      اي عملكرد گسترده   ت واكه بايد توجه داشت هرچند اين تغييرا     
 ]kalâm[در بسياري ازموارد، كه منطقاً امكان وقـــوع دارد، رخ نمي دهد؛ بـــه عنوان مثـال               

 ]šekâr[همچنيــن  .   تبديل نشده است  ]salum[ به   ]salâm[تبديل مي شود اما  ]kalum[به  
 گرايش دراين تبديلها    .تبديل نشده است  ]midâd[ به   ]medâd[ تبديل مي شود ؛ اما    ]šikâr[به

  e        i  و   o        u:  است مانند]زبان[غالباً به سوي افراشتگي

كلماتي مانند خانه، . انجام گرفته است  ...  در بسياري از واژه ها      ]  u[به  ]  â[گرايش تبديل           
ي كه در دوره هاي اخير ساخته يا ادا مي شود، ولي در كلمات] u[جان ، نان و غيره،كه با مصوت 

ازنوشتار به گفتار راه يافته است مانند دبستان ، راننده ، ميزبان ، لبنان ، لهستان يا كلماتي كه از                     
تركي و مغولي وارد فارسي شده است مانند ارسلان ، ارمغان ، خان ، خانم يا اسامي خاص كه                    

 و كامران ، پژمان ، مهران ، پروانه ، افسانه  د مانند در دوره هاي اخير از واژگان فارسي اقتباس شده ان           
انجام ]  un[به]  ân[از پايان كلمه دورتر باشد مانند رانندگي تبديل           بر هجاي تكيه همچنين هرچه 

هنوز به طور قاطع علت روشني در باره        ).،ص؟1363صادقي،(نگرفته و احتمال آن كمتر است       
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. بت به اِعمال قواعد ياد شده قابل توضيح نيست         اين بي قاعدگي و دوگانگي زبان فارسي نس        
آنچه مسلم است اينكه از ديدگاه علم آكوستيك، هر مقدار واكه ها بسته تر باشد ، بسامد سازة                  

سپنتا،(اول آنها كمتر است و هر مقدار واكه ها بازتر باشد ، بسامد سازة اول آنها بيشتر است                     
ه اي فارسي به سوي فارسي محاوره را بايد در          راز بخش بزرگي از تغييرات واك     ).  48،ص1377

همين ميل صرفه جويانه زباني جستجو كرد كه به شكلي خزنده در گونه محاوره اي معاصر                   
اقسام ، كيفيت و دايرة عملكرد اين تغييرات متنوع است وفعلاًَ به طرح آنها در                  .  كاركرد دارد 

   : يك طبقه بندي كلي اكتفا مي شود

  

 ) همخوانها(صامتها ـ جانشيني 3-2

]       n [به] m]          [šanbe   [←]    šambe)         [در واژه همگوني ناقص( 

]       t [به] s         [   ] daste   [←]    dasse)           [همگوني پيشرو در واژه ( 

]       d [با] t          [  ] kebrit   [←]    kerbit)        [ در واژهقلب(        

]       Ù [با] v         [   ] joz Ù   [←]    jozv)               [ابدال در واژه(  

       ]z [به] s[            ]Ù az sar   [←]    Ù assar       [ )همگوني كامل در تركيب       ( 

 ]      d [به] t         [  ] tâ sad   [←]    sattâ        [)  همگوني پسرو در تركيب(          

       ]b [با] p        [   ] pârsi   [←]    fârsi)            [جابجايي دو صامت( 

]       g [با] q [  ]         Ù orgânon [ ←] Ù arqanun) [جابجايي دو صامت( 

 

  جابجايي واژگاني -3-3

]      dârâ-ye sarmâye[   ←   ]sarmâyedâr[)  روانسازي و كاهش تعداد هجا( 

]      kenâr-e daryâ[  ←  ]daryâkenâr       [)  50)روانسازي و كاهش تعداد هجا 

]      xâne-ye sarbâz[  ←  ]sarbâzxâne   [)  روانسازي و كاهش تعداد هجا( 

]      Ù âb-e gol[  ←  ]golâb                    [)  اروانسازي و كاهش تعداد هج( 

      ]rud-e jâj[  ←  ]jâjrud                     [)  روانسازي و كاهش تعداد هجا( 
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      ]to râ didam[  ←  ]didam-at          [)  كاهش تعداد واژگان و جابه جايي ضمير( 

]      Ù u râ did[  ←  ]did-aš           [)  محل ضمير كاهش تعداد واژگان و جابه جايي( 

 

  جانشيني واژگاني -3-4

    ]maåid [  ← ]Ù u [                    ) رفت او/  مجيد رفت  (

 ]  ketâb va daftar[  ←  ]Ù unâ [ )اونا رو بيار/  كتاب و دفتر را بياور (

 ]râ[  ←  ]o [              ) كتاب بيار/ كتاب را بياور (

 ]Ù ast[  ←  ]e[                           )خوبه/ خوب است      (

 ]barâye Ù u[  ←  ]barâš [                              )براش/ براي او      (

 ]Ù ânhâ Ù âmadand[  ←  ]Ù umadan[                          ) اومدن  /آنها آمدند     (

 ]Ù u če kasi Ù ast[ ←  ]kiye[                    ) كيه/  او چه كسي است     (

 ]če kasi[  ←   ] ki [                                )كي/ چه كسي     (

  

  ـ ايجاز4

شود كه حجم     گيرد و زماني مطرح مي      ايجازدر جايگاهي بين صورت و معناي زبان قرار مي          
 توانددرهمة سازه هاي  از ديدگاه علم معاني و بيان ايجاز مي.معنااز صورت زباني بسيار بيشترباشد  

ايجاز گفتاري يا نوشتاري ممكن است در شكل بند ، جمله ، تركيب و               .  زباني اعمال نقش كند   
، 51كلمه نمود يابد و شكل و محتواي آن تابع عوامل گوناگوني است؛ مثلاً بنا به دلايل مختلف                 

به عنوان يك صفت از معني لفظي و محدود خويش فراتر رفته و با                 »  جوانمردي«مفهوم واژة 
 .     يع معنايي ، معرف تمامي سجاياي پسنديدة اخلاقي و رفتاري شده استگسترش وس

ايجاز به معني بيان مقصود در كوتاهترين لفظ و كمترين عبارت است و عملاً در بسياري از     
اشعار، ضرب المثلها، كلمات قصار،افعال و اصوات        آيات قرآني، روايات،   چونسازه هاي زباني   

فهوم كامل يا گسترده در زباني موجز و فشرده، نشان از قدرت ذهني              انعكاس م .  ظهور مي يابد 
چون اين قبيل سازه ها بخوبي تأمين كنندة اميال كم كوشانة انسان . شاعر، نويسنده وگوينده دارد   
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ايجاز يا فشردگي اين است كه با       .  در استفاده از زبان است ، همواره مورد مصرف قرار مي گيرد          
فشردگي و ايجاز ، كار ذهن و فهم شعر و           .  ، معاني بسياري را بيان كنيم     واژه ها و الفاظ اندك    

اين صنعت زباني ـ    ).  134ص،1363فرشيدورد،(فراگرفتن آن را آسان و تأثيرش را بسيار مي كند        
در صنعت  .  ادبي ديرپا هم در نظم و نثر و هم در نوشتار و گفتار محاوره كاربرد فراوان دارد                   

ي مفهوم در صورت تا آنجا پيش مي رود كه درك معنا دشوار نگردد               ادبي ايجاز ، فشرده ساز    
 ايجاز داراي محدودة مشخصي است و چنانچه در حدي باشد كه            .»خيَرُالْكلام ما قَلَّ و دلَّ    «كه  

مخل معني و غير وافي به مقصود قرار گيرد از نقش طبيعي خود به عنوان يكي از عوامل موفق                   
مخل گفته مي شود ؛ ولي     »  ايجاز«له گرفته است و اصطلاحاً به آن      و مهم كم كوشي زباني فاص     

  : درهرحال سازه هاي موجز، مفاهيم گسترده اي را در بطن خود ذخيره دارد

 52همه گفتي چو مصطفي گفتي/  تا به حشر اي دل ار ثنا گفتي 

 آب در كوزه و ما تشنه لبان مي گرديم 

 از دل برود هر آنكه از ديده برفت

 خر گذر پوست به دباغان است دست آ

 خواستن ، توانستن است

امروزه شكل محاوره اي اين صنعت در قالب ضرب المثلها و بيشتر در نقش تركيبات رايج                
 :و تكيه كلامهايي با حوزة معنايي گسترده ظاهر مي شود

 .) شودگفتن سخن يا انجام دادن عملي نابجا كه باعث آبروريزي يا برملا شدن رازي (سوتي دادن

 )كسي را از سر خود باز كردن و دنبال كاري بيهوده فرستادن(سركار گذاشتن 

 ) با گفتن سخن ياانجام كاري، موجب افشاي راز يا آبروريزي شدن(سه كردن 

 )   مزاحمت مستمر ايجاد كردن و سماجت نمودن(سيريش شدن 

ن را آشكار مي سازد ،      يكي از نمونه هاي ايجاز طبيعي در زبان كه قابليت فوق العاده آ                
فعل در حالي كه يك كلمه بيشتر نيست در آن           .  در بين اقسام كلمه است    »  فعل«وجود عنصر   

 وجه و نمود نيز دلالت مي كند ؛ به عنوان     ، زمان ، شمار ،واحد علاوه بر معني اصلي لغوي بر شخص        
 :است ازعبارت » دويد«نمونه ، عناصر معنايي گنجانده شده در صورت معنايي فعل 
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 عمل دويدن ، زمان گذشته ، ضمير سوم شخص و مفرد 

 اصوات نيز معمولاً پيام كامل يك جمله را در خود ذخيره دارند كه برحسب موقعيت استفاده،            
 نيز چون حاوي معني فعل و جمله است ارزش معنايي بسياري دارد و             53صوت.  آشكار مي گردد 

به اين سبب فعل و     ...  ن از فعل نيز بيشتر باشد        موجب ايجاز است و شايد گاهي ايجاز آ        ...  
 ).135،ص1363فرشيدورد،(صوت را مي توان واژه هاي متراكم و پرمعني ناميد 

 . زير لب ادا مي شود و به معني درك موضوع يا بيان جواب مثبت است/  » اوهوم«

 .   به من نگاه يا توجه كن/  »  هي«

 . ير محترمانه استنوعي صدا كردن و اخطار غ/  »  اوهوي«

 .بيانگر تعجب و شگفتي است/  »  عجب«

 .         براي اعلام درد قسمتي از بدن يا نوعي آزردگي است/   »  آخ«

 

  تأثيرپذيري از زبانها و لهجه ها )ب

 تماس با گروه هاي زباني با لهجه ها يا            ، مهاجرت اقوام    به علت اثرپذيري زبان فارسي    
واژگان و تركيبات خارجي، رشته هاي تخصصي و كارشناسان علمي و نيز  زبانهاي متفاوت، ورود 

از راه ترجمه ، موضوعي قابل بحث است؛ چرا كه اين قبيل عوامل در ايجاد تغييرات فارسي                   
البته تأثير پذيري از ساير زبانها و لهجه ها هم         .  معيار به سوي محاوره ، نقشمند و معنادار هستند        

ي تلقي شود؛ زيرا تلاش و تكاپو براي ساخت واژگان و تركيبات خودي            مي تواند نوعي كم كوش  
از ديرباز و به علل     .بمراتب پرزحمت تر از قرض گيري واژة و تركيب آمادة مصرف بيگانه است           

مختلف در زبان فارسي عادت واژه پذيري گسترده از ساير زبانها ايجاد شده و هنوز ماندگار                  
ي، فرانسه، روسي، انگليسي و غيره  باعث شده بخش واژه ساز            واردات واژه از زبان عرب    .  است

زبان  فارسي كم استفاده بماند در حالي كه واژگان خارجي آمادة مصرف در دسترس است، ظاهراً               
پس .  براي زبان فارسي تحمل زحمت و بار معادل سازي و واژه پردازي چندان مناسبتي ندارد               

مجدد گردونة واژه ساز فارسي چندان ساده به نظر           ازقرنها سكون نسبي به حركت درآوردن        
  :نمي رسد و به تلاش برنامه ريزي شده و مستمري نياز دارد
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رله كردن، چك كردن، سورپرايز، وايت بورد، مرسي، اِشانتيون ، اُكِي، تايم ، لاين ، اينترنت، 
 كان ، شارلاتاناويل پمپ ، كليك ، سوپاپ ، كي برد ، كيِس ، سِكرت ، شوفر ، لامپا ، است

پس .  لهجه ها هم به نوبه خود در تحميل تغييرات به فارسي معيار بي نقش نبوده و نيستند                 
از پايتختي تهران به دليل ورود فرهنگها، زبانها، لهجه ها و گويشهاي گوناگون، شكل رايج فارسي          

از با سرعت به سمت فارسي محاورة امروزي حركت كرد و بسياري اصطلاحات جديد نيز                   
لهجه هايي كه از گذشته هاي دور در بند نوشتار نبودند   .  جانب خرده فرهنگها به آن افزوده گشت     

و براحتي تغييرات را مي پذيرفتند، اينك با زبان فصيح و شيرين فارسي همجوار شده در كنار                  
 :القائات واژگاني و دستوري ، ويژگي سيال و متغير خود را به فارسي منتقل مي كنند

 ، فت، قزلقورت، بغ كردن، بورشدن، يللي تللي، پيشي، كوفته، سپور، كتك، ايكي ثانيه            هچله
 .  ،  قاپيدن ،  چاپيدن چاخان

اين شكل تأثيرپذيري در همة اَنواع آن نيز عامل مهمي در ايجاد تغييرات زباني به سوي گونة               
 . ي مورد بحث قرار مي گيردمحاوره محسوب مي گردد كه در اين مقاله بيشتر از منظر اقتصاد زبان

ساخت واژه يا معادل گزيني براي كلمات وارداتي از زبانهاي بيگانه اگر همسو با طبيعت كم كوشانة      
اهميت .  زبان نباشد، عموماً راه به جايي نمي برد و مورد استقبال و استفادة مردم قرار نمي گيرد                

 كه از ورود و رواج كامل واژة خارجي         كوتاه گرايي در معادل سازي زماني پر اهميت تر مي شود       
در آن صورت طول واژة معادل پيشنهاد شده از نظر تعداد آوا و هجا لزوماً                .  مدتها گذشته باشد  

نبايد بيش از واژة رايج بيگانه باشد ؛ زيرا معمولاً گويشوران زبان هنگام نياز به بيان آن مفهوم ،                   
ديهي است رواني و سلاست واژة معادل نيز باعث         ب.  ناخودآگاه به واژة كوتاهتر رجوع مي كنند     

گرايش به ساخت واژگان  . سهولت تلفظ مي گردد و در راستاي مقولة اقتصاد زباني نقشمنداست
مركب، كه به علت تركيبي بودن ، لاجرم طول بيشتري دارند نيز از نظر زباني مقرون به صرفه                   

ژة معادل كه از مصوبات فرهنگستان       در اين مورد به شكل مختصر به تحليل چند وا           .  نيست
 :ادب فارسي است مي پردازيم

» موبايل«داراي شش هجا و چهارده آوا و كلمة       ]te/le/fo/ne/ham/râh[»تلفن همراه«كلمة  
]mo/bâyl  [     برگ خريد « كلمة.داراي دو هجا و شش آواست«]bar/ge/xa/rid  [  داراي چهار
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[»  پيام نگار «كلمة  .  اي دو هجا و شش آواست      دار]  fâk/tor[»  فاكتور« كلمة هجا و ده آوا و    
pa/yam/ne/gâr  [  ايميل«و ده آوا و كلمة     داراي چهار هجا«] Ù i/meyl  [    داراي دو هجا و

[ »لوستر« سه هجا و هشت آوا و كلمة       داراي]  nu/raf/šân[»  نورافشان«كلمة  .  شش آواست 
lus/ter[54 1378گروه واژه گزيني،( راي دو هجا و شش آواست .( 

      

 نتيجه 

كوشي، كه يكي از علائق انساني است ، عامل مهمي در              در مواردي خاص تمايل به كم      
زبانشناسان نيز بيشتر قوانين ناظر بر تحولات آوايي و صرفي           .  تغييرات زباني به شمار مي رود    

تر شدن شكل عبارات و ساختمان         تر تلفظ شدن واژگان و ساده        زبان را، كه موجب راحت     
باقري،(مي دانند»  صرف كمترين انرژي درگفتار «شود، ناشي از همين قانون كلي      بان مي دستوري ز 

 كوتاهي سخن وحاصل فرايند جابه جايي    ،معمولاً نتيجة فرايند حشو، حذف وايجاز      ).16،ص1373
 هنري و اثر پذيري از زبانها و گويشهاي بيگانه نيز         ، صنفي ،گرايشهاي اجتماعي .  سهولت تلفظ است

به اين ترتيب همة اين عوامل در تسريع تغييرات روزافزون        .  باط بافرايند كم كوشي نيست    بي ارت
گونة محاورة زبان فارسي معاصر و همچنين حركات تأسي جويانه گونة رسمي و معيار زبان                 

 در نگاه سطحي شايد گونة فارسي محاوره در مقايسه          .فارسي از گونه محاوره نقشي فعال دارد      
معيار ، شكلي سنجيده و با قاعده از زبان فارسي شمرده نگردد ؛ چرا كه بسياري با گونة فارسي 

از اصول آوايي، صرفي و نحوي فارسي معيار را ناديده مي گيرد و درهم مي ريزد ؛ ضمن اينكه                  
با توجه به وضعيت و     .  در پيشينه زبان فارسي از سابقه اي درخور اهميت نيز برخوردار نيست           

، كمبود آثار نوشتاري و عدم كتابت فعال اين گونه از            طولاني فارسي محاوره  پيشينة نه چندان    
زبان و همچنين كاربرد همگاني و توسعه و نفوذ همه جانبه آن در حال حاضر، آيا بايد در مقابل        
آن موضع گيري كرد و به تقابل پرداخت يا به نوعي مصالحه و تعامل دست زد و يا اينكه گزينه                   

  .  رش و هدايت ضمني گونة محاوره زبان فارسي استبرتر همانا پذي

گويشوران زبان  با پيروي ناخودآگاهانه از طبيعت زبان از قواعد مقتصدانه و كم كوشانه بهره مي برند؛ 
هرچند اين فراينددر نهايت  به ايجاد و تعميق  شكاف بين فارسي  قديم با فارسي معاصروفارسي                 
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 دنباله روي ناخودآگاه از اين فرايند بر گرايش عمومي  و  ملي            .گرددمعيار با فارسي محاوره منجر    
 در مورد حفظ و  حراست از شكل اصيل وسنتي زبان فارسي غلبه دارد؛به بيان ديگر،گويشوران فارسي         
محاوره حاضر نيستند هنگام استفاده عمومي از زبان فارسي گفتاري با هدف پيشگيري از                    

عامه مردم در صورت طرح و       .    قواعد كم كوشي زباني دست بكشند       تغييرات زباني از كاربرد   
چنانچه اين صورتهاي   .  شنيدن اين نوواژه ها و نوتركيبات ، رفته رفته به آنها عادت مي كنند                 

جديد زباني به نوعي مورد پسند و قبول مردم قرار گيرد، صرف نظر از تأييد يا عدم تأييد                       
  زبان را بايد      . مي شود و مورد استفاده مردم قرار مي گيرد        علماي زبان در فرهنگ زباني وارد      

وسعت داد و يكي از مهمترين وسايل اين كار، ياري خواستن از الفاظ و اصطلاحات تازه اي                   
است كه عامة مردم بر حسب نياز خود به كار مي برند ؛ اما اين كار نبايد بي پروا انجام                            

 ). 200 ،ص1373ناتل خانلري،(گيرد
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 :پي نوشت 

 زبان است كه بيشتر به وسيلة گويندگان تحصيل كرده اي كه در مراكز              هرگونه اي معتبر از     ،زبان معيار .1
اي و     هايمنطقه گونة معيار در وراي گونه    .  شود به كار گرفته مي     مي كنند  فرهنگي و سياسي كشور زندگي    

ي در آموزش ، رسانه هاي گروهي ، نوشتار و ساير            اجتماعي زبان قرار دارد و غالباً به عنوان زبان رسم         
 .)232ص،1368مدرسي،(موقعيتهاي مشابه مورد استفاده واقع مي شود

در زبان فارسي به طور كليدو سبك رسمي و غيررسمي وجود دارد كه مي توان                  »  هاج« بنا به نظر     .2
ار سبك محاوره اي ،      چه»  هاج«براي هر يك از آنها دو سطح جداگانه قائل شد ؛ به اين ترتيب                     

 .)187ص،1368مدرسي،(محتاطانه ، رسمي عادي و رسمي محترمانه براي زبان فارسي پيشنهاد مي كند 

گونه اي معتبر از زبان است كه بيشتر به وسيله تحصيل كرده ها به كار گرفته مي شود                   فارسي معيار،   .  3
  .ورد استفاده قرار مي گيرد و غالبا به عنوان زبان رسمي در آموزش و رسانه هاي گروهي  م

 
4. economy of language 

 واجي را در زنجيرة گفتار و –ياكوبسـون، گـرين بـرگ، فرگوسن، هاله و چامسكي ويژگيهاي آوايي        . 5
نيـز بـه صـورت منفـرد براساس شواهد تئوريك و تجربي يك زبان و مطابق ملاكهاي خوش ساختي و                   

 ). 1975هايمن، (بدساختي ارائه نموده اند 

مقصـود از نـيازهاي جامعـه زبانـي همـان احتياجاتـي اسـت كه رفع آنها برحسب موقعيت گوناگون            . 6
 . زيستي و محيطي مستلزم برقراري ارتباط زباني و تبادل معناست

 هر يك از اجزاي زبان شامل متن، بند يا عبارت، جمله، تركيب، واژه ، تكواژ و                  زباني مقصود از سازة  . 7
 . آوا است

در اين پژوهش براي    .  همة الفباهاي موجود، كمبودهايي دارد كه مانع از ثبت دقيق تلفظ زبان مي شود              .8
 : انعكاس برخي مثالها از آوانويسي كلي استفاده شده است

]  Ù [ اشاره به همزه در ]  Sey Ù [) شي ء ( ،] : [ اشاره به كشش واكه اي در ]  di:r [) دير(، 

]  å [اشاره به ج در  ]  åesm [) جسم( ،]  č [ اشاره به چ در ]  čon [) چون(، 

]  ž [ اشاره به ژ در ]  ž ale [) ژاله( ،]  š [ اشاره به ش در ]  šab [) شب( ، 

]  â [ در -˜ - اشاره به ]  xân [) خان( ،]  a [در    َ    اشاره به]  sar [) سر( ،]ø[  تهي براي اشاره
 . به حذف آوا

9. mother tongue 
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 . زبانشناسان ، دورة فعال زبان آموزي را تا محدودة سن دوازده سالگي تخمين زده اند. 10

 نويسندگان ، شاعران، داستان نويسان، نمايشنامه نويسان، خوانندگان، سخنوران وغيره . 11

 اخوان ثالث . 12

 عباس احمدي . 13

 سيد اسماعيل افتخاري . 14

 ابوالفضل سپهر . 15

 يوشيج نيما . 16

 علي اكبر دهخدا. 17

 جلال آل احمد . 18
19. suprasegmental features 
20. intonation 
21. stress 
22. discourse 
23. slang 

چـنانچه اين گونه از زبان مكتوب گردد؛ بي شك منعكس كنندة نوع گويش همان دورة زماني است                  . 24
ان نمونه مي توان گفت سبك زباني تاريخي بيهقي         و در اصـطلاح سنتي نثر مرسل ناميده مي شود؛ به عنو           

 .در بردارندة ويژگيهاي گونة محاورة عهد او و از گونة رسمي آن دوره متمايز است

25. economical principle 
اشاره كرد كه   » جن«به جاي واژة كوتاه     » از ما بهترون  «  واژة طولاني    –براي مثال مي توان به تركيب       . 26

 رواني كاربرد يافته است؛ هرچند اين امر، نوعي اطناب و مخالف اصل اقتصاد              –گـي   بـنا بـه علـل فرهن      
 . زبان محسوب مي گردد

27. reduncy 

28. ellipsis 

29.condensation 

30.paradigmatic 

31. inversion 
 . ، تحليل گفتار يا سخن كاوي نيز ياد مي شودdiscourse analysisاز اين مقوله تحت عنوان .  32
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 بـه معني بخشي از كلام گفتاري است كه صرف نظر از قالب زباني،               utteranceپـارة گفـتاري يـا       . 33
 . منظور گوينده را در بردارد

 شامل كلامهاي مزدوجي است كه با وقوع يكي از آنها در   adjacency parisزوجهاي مجاور يا . 34
 ).27ص 1371لطفي پور ساعدي، (مكالمه وقوع كلام ديگر ضرورت مي يابد 

 . ياد مي كنند» حشو پسنديده«يا « حشو مليح«دانشمندان علوم بلاغي از اين نوع حشو تحت عنوان . 35

 . بايد پذيرفت كه اصطلاح حشو مليح يا پسنديده به خودي خود و از درون داراي تناقض است. 36

37. freqquency 

38. frequency of occurrence 

م به اين فرايندهاي پرداخته شده است و برخي از آنها را تحت عناوين                 از ديدگاه هاي ديگري ه   .  39
 ).166-147،ص 1369حق شناس، (ابدال، همگوني، ناهمگوني و قلب مطرح نموده اند 

 . حذف صامت پاياني بسامد وقوع بسياري دارد,در زبان فارسي . 40

 ] untelf [يا . 41

ان فك اضافه ياد مي شود كه به كوتاه شدن تركيب منجر           در كتابهاي دستوري از اين تغيير تحت عنو       .  42
 . مي شود

43. abbreviation 

44.acronym 

45.logic of language 

تأثير آواهاي زباني بر    ,  همان گونه كه رنگها و صداهاي مختلف بر روان انسان تأثيرات خاصي دارد            .  46
د رنگهاي سرد و گرم در ايجاد          آواهاي سخت و نرم مانن      .  روح و روان انسان قابل انكار نيست         

 . احساسات خاص بي اثر نيست

47.vowel hormony 

48 .] â [ :   پسين، باز ، گرد] o [ :    پسين، نيمه باز، گرد] u [ :  پسين، بسته ، گرد 

    ] a [ :    پيشين، باز ، گسترده] e [ :    پيشين، نيمه باز، گسترده] i [ :  پيشين، بسته، گسترده 

 باز  ]  o  [ به كار مي رود كه نزديك به           ]  â  [ گونه اي از واكه        ]  čerərafti  [ در عبارتي مانند       .49
 ) .57،ص 1377سپنتا، (است 
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در دستور زبان از اين قبيل تركيبها تحت عنوان اضافة مقلوب ياد مي شود كه به كوتاه شدن تركيب                   .  50
 .بدون كاهش معنا مي انجامد

اند شامل نياز جامعة زباني به آن مفهوم، ويژگيهاي فرهنگي و يا پاره اي عوامل                  اين دلايل مي تو  .  51
 . ناشناخته باشد

 سنايي غزنوي . 52

كلماتي است كه در موارد آفرين، تحسين،         ,  اصوات.   يا حرف ندا است     interjectionمقصود  .  53
 . شگفتي، ندا، فرياد ، بيم، آگاهي ، تنبيه و تحذير گفته به زبان مي آيد

 .] lustr [اين كلمه در خوشة هجايي زبان فرانسوي فقط شامل يك هجا است . 54

 

 

 منابع 

 . 1371دستور زبان فارسي،انتشارات فاطمي،تهران،.انوري،حسن.احمدي گيوي،حسن. 1

زبانشناسي نوين،نتايج انقلاب چامسكي،ترجمة علي اشرف      .ويلسون،ديردري.اسميت،نيل.  2
 .1367شارات آگاه،صادقي وديگران،تهران،انت

 .1378فرهنگ عوام،انتشارات علمي،تهران،.اميني،اميرقلي. 3

 .1373تاريخ زبان فارسي،نشر قطره،تهران،.باقري،مهري. 4

.نگاهي تازه به معني شناسي،ترجمه كورش صفوي،نشر مركز،تهران،          .پالمر،فرانك،ر.  5

1366. 

 .1371تهران،چاپ سوم،آواشناسي زبان فارسي،مركز نشر دانشگاهي،.ثمره،يداالله. 6

 .1369آواشناسي،انتشارات آگاه،تهران،چاپ دوم،.حق شناس،علي محمد. 7

دستگاه هاي چند گانه مصوت در زبان فارسي،مقالات             .حق شناس،علي محمد   .  8
 .1370ادبي،زبانشناختي،انتشارات نيلوفر،تهران،

 . 1370فارسي عمومي،انتشارات دانشگاه تهران،.دامادي،سيدمحمد. 9
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حشودر نوشته هاي امروز،مجلة پژوهشهاي ادبي،س اول،ش               . دانشگر،محمد  .10
 .1383چهارم،تابستان 

و تكوين دستور زايشي،انتشارات سخن،تهران،      نظري،پيدايش زبانشناسي.دبيرمقدم،محمد.  11
1378. 

كشش جبراني مصوتها در فارسي محاوره اي امروز،مجلة زبانشناسي،س           .درزي،علي.  12
 .1372ز و زمستان دهم، ش دوم،پايي

 .1380چرند و پرند،انتشارات عطار،تهران،.دهخدا،علي اكبر. 13

 .1377سپنتا ، ساسان ، آواشناسي فيزيكي زبان فارسي ، نشر گلها ، اصفهان ، . 14

 .1382فرهنگ لغات زبان مخفي،نشرمركز،تهران،.سمائي،سيدمهدي. 15

ه هاي نشر دانش دربارة زبان        زبان محلي،زبان شكسته،برگزيدة مقال    .سميعي،احمد.  16
 .1375فارسي، انتشارات مركزنشردانشگاهي،تهران،

 . 1380نگارش و ويرايش،چ سوم،انتشارات سمت،تهران،.سميعي،احمد. 17

 .1363مباني علمي دستور زبان فارسي،انتشارات نوين،تهران،.شفايي،احمد. 18

ي و سابقه تاريخي آن،مجلة     در فارسي گفتار  »تبديل،آن،آم،اون،اوم«.صادقي،علي اشرف .  19
 زبانشناسي،

 .1363سال اول،شمارة يك،بهار و تابستان 

مجموعة سخنرانيهاي اولين سمينار    (زبان معيار،مسائل نثر فارسي   .صادقي،علي اشرف .  20
 .1361،مركز نشر دانشگاهي،)نگارش فارسي

 .1363ران، ،ته3در بارة ادبيات و نقد ادبي،انتشارات اميركبير،ج.فرشيدورد،خسرو. 21

 .1348دستور امروز،بنگاه مطبوعاتي صفي عليشاه،تهران،.فرشيدورد،خسرو. 22

آموزش زبان فارسي محاوره اي تهراني به خارجيان انگليسي زبان و            .قوامي،سيد علي .  23
 .1380برخورد اين دو زبان،پايان نامة كارشناسي ارشد،دانشگاه تهران،

سي،مجلة نامة فرهنگستان،س سوم،ش چهارم      حذف در زبان فار    .كاوسي نژاد،سهيلا .  24
 . 166تا146،ص)1376زمستان(
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 .1373معاني،انتشارات ماد،تهران،):2(زيباشناسي سخن پارسي.كزازي،ميرجلال الدين. 25

 واژه هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي،واژه هاي عمومي.گروه واژه گزيني. 26

 .1378،چ دوم،)1(
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 .1377سمت، س سوم،ش چهارم،پاييز

درآمدي بر جامعه شناسي زبان،مؤسسه مطالعات و تحقيقات                .مدرسي،يحيي.  29
 .1368فرهنگي،تهران، 

 .1373زبانشناسي و زبان فارسي،انتشارات توس،تهرن،.ناتل خانلري،پرويز. 30

 .1378فرهنگ فارسي عاميانه،انتشارات نيلوفر،تهران،.نجفي،ابوالحسن. 31

حرفهاي تازه در ادب فارسي،انتشارات جهاد دانشگاهي،اهواز،       .وحيديان كامكار،تقي .  32
1370. 

ه و تحليل،ترجمه يداالله ثمره،فرهنگ          نظري:نظام آوايي زبان    .هايمن،لاري ام  .  33
 .1368معاصر،تهران،

فنون بلاغت و صناعات ادبي،انتشارات توس،تهران،چاپ دوم،        .همائي،جلال الدين .  34
1361. 
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